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تازه ها

سید محمد حجازی )1352-1279( از 
نسل اول داستان نویس های ایران است. او 
در عمر 73 ساله خود که بیشتر آن را در 
سیاست و روزنامه نگاری به سر برد، بیش از 
بیست رمان و نمایشنامه و کتاب پژوهشی 
تالیف و ترجمه از خود به جای گذاشت. 
برخی از کتاب های او جایزه کتاب سال ایران 
را نیز دریافت کردند. به تازگی نشر امید فردا، 
دو تا از مهم ترین آثار حجازی به نام »هما« و 

»سرشک« را منتشر کرده است.
اولین رمان محمد حجـازی »هــمــا« 
نام دارد که در سال 1304 
منتـــــشر شـد. هما 
داستان زنی فرشته خو 
در سطحی  و  زیبا  و 
بالاتر از زنان روزگار 
خود قرار گرفته است: 
زنــی کــه تحصیلات 
کافــی دارد و کتــاب 
می خواند. داستان در 
تهران و قزوین اواسط 
دهه 1290 می گذرد. 
حسنعلی خــان کــه مـردی 
تحصیل کرده و روشنفکر است، پس از مرگ 
دوست صمیمی خود محمدعلی سرپرستی 
همسر و دختر او را به عهده می گیرد و با 
مختصر عایدی اش این وظیفه را انجام 
می دهد. پس از هشت سالی که از این واقعه 
می گذرد، او شخصا بر تحصیل و تریبت هما 
-دختر زیبارو و مستعد محمدعلی- اهتمام 
و نظات می نماید. داشتن زنی زشت خوی و 
بدسیرت انگیزه دیگری است تا او هم وغم 
خود را بیش از بیش صرف این مسئولیت 
کند. در ادامه از یک سو با از دست دادن 
عایدی حسنعلی خان و تمایل او به سمت 
هما و از سمت دیگر پیداشدن خواستگار 
برای هما، داستان سمت وسوی دیگری 

می گیرد... .
در بخشی از کتاب می خوانیم: »صبح زود 
طلعت خانم بیدار شد و هما را در رختخواب 
خود نیافت، دیوانه وار همه جا تجسس 
می کرد، از صدای رفت وآمد او شیخ بیدار شد 
و هراسان به هر گوشه ای سر زد تا بالاخره 
دید که در حیاط باز است، دانست که هما 
از خانه بیرون رفته، فطرت حیوانی اش از 
زیر پرده تزویر و ریا ظاهر شد و حال درندگی 
گرفت. طلعت خانم را مسئول و شریک 
جرم دانست و از هیچ گونه بی احترامی و 
دشنام فروگذار نکرد. مادر بیچاره گریه 
می کرد، می گفت شما حق دارید، تقصیر با 
من است، نمی بایستی خواب مانده باشم و 
از دختر نازنین غافل بشوم. شما چرا دخترم 
را ترساندید، این حرف های دیشب چه بود، 
دختر من نامزد دارد، زن شما که نمی شود!«

»سرشک« یکی از مشهورترین و شاید 
مهم تــــرین اثر 
محمـد حـجـازی 
باشد. این رمان در 
ســـــال 1332 
منتشر شد و کتاب 
ســال آن زمان را 
نیــــز از آن خود 
کـــرد. با این حال 
کمیساروف منتقد 
روسی در آن زمان 
به شباهات زیادی 
که میان این اثر و 
رمان »ترز راکن« امیل زولا 
داستان نویس فرانسوی است اشاره کرده 

بود.
داستان »سرشک« در نیمه اول سده 
می گذرد.  آمریکا  در  میلادی  بیستم 
راوی داستان به دعوت دوستش که یک 
مستشرق آمریکایی است به رستورانی 
می رود و در آنجا با زنی بسیار زیبا که با 
شوهرش سر میز دیگری است، برخورد 
می کند. مستشرق آمریکایی که به این 
موضوع پی برده است، شرح حال آن زن و 
مرد را که به قلم خود نگاشته شده و انتشار 
یافته در اختیار دوستش قرار می دهد و او 
مدتی پس از مطالعه این حکایت که قسمت 
مفصل آن را شوهر و باقیمانده مختصر آن 
را زن نوشته است، به یاری حافظه به نقل 
آن می پردازد. آن زن و شوهر، ویلیام و لیدا 

نام دارند.
در بخشی از کتاب می خوانیم: »مثل 
پلنگ زخمی نعره زدم و دستم رفت که 
گردنش را بگیرم و بفشارم، ناگهان یکی از آن 
نگاه های آسمانی مادلن، همچو چشمه مهر، 
بر دلم تابید و دستم را فرود آورد. برخاستم 
و رفتم در اتاق کارم نشستم و کاغذ مادلن را 
که لیدا دوپاره کرده بود، از کشو درآوردم 
و می خواندم که لیدا وارد شد و کاغذ را از 
دست من کشید و صدپاره کرد، فریاد می زد 
که ای ظالم، ای بی همه چیز، تو که عاشق 
مادلنی و می خواهی مرا طلاق بدهی و او را 
بگیری، چرا من بیچاره را از میچلِ ثروتنمند 

بازداشتی!«

بازنشر دو کتاب از محمد حجازی

کتاب رمانکتاب داستان
درباره کتاب »او« نوشته زاهد بارخدا

در فقدان »او«
درباره کتاب »بیگانه « نوشته استفن کینگ

عجیب و شگفت انگیز

»او« نوشته زاهد بارخدا داستانی پیوندخورده به گذشته 
است؛ گذشته ای محکوم به فراموشی که امروز و زمان حال 
آدم هایی از یک نسل خاص را هم تحت تاثیر قرار داده. همه چیز 
از یک ملاقات شروع می شود میان زن و مردی که گویا با یکدیگر 
غریبه اند، اما رفته رفته این غریبگی تبدیل به تصویری آشنا 
می شود که در هیات سایه ای از سال های دور خاطراتی را زنده 
می کند؛ خاطراتی که مرور آنها یادآوری های تلخی را رقم می زند 
و این تلخی چنان ناخوشایند است که میل به فراموشی و انکار 
تبدیل به تنها سلاح مقابله با آن می شود، اما مقاومت در مقابل 
یادآوری گذشته بی اثر می شود، چراکه در خلال همین مکالمات 
است که امکان بازبینی گذشته و تمام آدم هایش فراهم می شود 

تا آگاهی تازه ای در زمان حال شکل  گیرد. 
»آنها کنار هم اند؛ چیزی نمی گویند. هردو خیره اند به سقف. 
یادها دور رفته اند. نمی دانند پایان مسیرشان به کجا می رسد؛ 
مسیری که در آن گام گذارده اند. یادها به هم رسیده اند. 
هرکدام شان زخمی دارد و پنهانش می کند. زخم ها از 

گذشته های دورند؛ آنها را به هم پیوند می دهند...«
در داستان »او« مرد و زن تبدیل به نماینده های نسلی 
می شوند که گذشته  پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته اند. 
برای این نسل چنان که زن و مرد لابه لای خاطراتشان مدام به 
آن اشاره می کنند دانشگاه نقطه شروع شکل گیری هویتی است 
که ابعاد مختلف یک شخصیت را دربرمی گیرد و او را برای ادامه 

راه هدایت می کند.
»یک چیزی از گذشته با آدم می ماند، رشد می کند و بزرگ 
می شود؛ نمی شود فرار کرد از آن. چیزهایی که تعریف می کنی 
مرا می برد به گذشته های دور؛ به جوان دانشجویی که بودم. 
من بودم و بهمن. ساعت ها در کافه دانشگاه یا کانون ادبی 
می نشستیم و از کتاب ها و فیلم ها حرف می زدیم؛ از انتخابات 

ریاست جمهوری که در راه بود و انتخابات انجمن اسلامی...«
اما همین آدم ها چنان در لحظه جوانه زدن و پاگرفتن سرکوب 
می شوند که تاثیر و پایداری این رخدادهای تاریخی تبدیل به 
مساله ای پیچیده و تامل برانگیز بر تداوم و تغییرات می شود، 
همان پیش آمدهایی که حاصل عدم تحقق آرمان ها و آرزوهاست 
و درنهایت سبب سرخوردگی یک نسل و جامعه می شود و این 
تجربه گذشته زمینه های تداوم و تغییر را از طریق تجربه اندیشی 
فراهم می کند، تغییری که در »او« تبدیل به حذف، فراموشی و 

انکار می شود: »مرد سال های زیادی را تنها بوده و همه را حذف 
کرده است از زندگی اش، خانواده و دوستانش را. پناه برده است 
به خلوت خودخواسته اش. خواسته است خودش را بسپارد به 
دست فراموشی؛ غرق شود در آن، بلکه بتواند گذشته اش را 

فراموش کند...«
اما این ملاقات زمینه  آن را فراهم می کند که مرور گذشته 
از نقطه عزیمت حال، مواجهه ای با وقایع و خود با نوعی 
رفت وبرگشت میان گذشته و حال صورت پذیرد. این رودررویی 
تاریخی  بخش های تکه تکه شده  روح را که در اثر فشار حوادث 
گریخته اند احضار می کند تا رخدادهای عینی محصور در زمان 
گذشته را مورد بازبینی و تامل قرار دارد، هرچند که »نه من 
گذشته دیگر وجود دارد، نه »او«ی گذشته؛ هردو تلف شده اند. 
تلف شده ایم.« درواقع این بیگانگی در گذشت زمان انباشته 

شده و شاکله مفاهیم ذهنی شخصیت ها را تشکیل داده است.
بزرگ ترین تعلیق داستان همان اسمی ا ست که بر عنوان 
کتاب گذاشته شده؛ ضمیر »او«. شخصی که هیچ اطلاع دقیقی 
از آن در اختیار قرار نمی گیرد، هست و نیست، حضورش در 
گذشته محسوس است، در جای جای خاطره های متوالی از 
او یاد می شود و اما درعین حال نمی شناسیمش. کسی که 
سرنوشتش گویی گره خورده با سرنوشت تمام شخصیت هایی 
که از آنها نام برده می شود یا می تواند هر کدام از آنها باشد که 
مدام در روایت های متفاوت جای یکی شان می نشیند. یک 
ضمیر معلق و شناور که دیگر نیست و اتفاقا همین فقدانش 
مساله اصلی داستان را شکل می دهد؛ گذشته ای که نیست، 
اویی که نیست، آدم هایی که نیستند و اگر حضور دارند هم باز 

چیزی از خود را در گذشته دفن کرده اند.
رمان »او« روایت از دست دادن هاست؛ از دست دادن انگیزه ها 
و امیدها، از دست دادن آدم ها و مرگ، از دست دادن هویت و 
از خودبیگانگی و از دست دادن هر آن چیزی ا ست که می تواند 
موتور محرکی برای ارتباط با دنیای بیرون باشد. در جغرافیایی 
که »او« می سازد هیچ نقطه  روشنی وجود ندارد و سرتاسر 
تلخی و سرماست، هرچند که گاهی پرده ها برای آمدن نور 

باز می شوند، لبخندی روی لب ها می نشیند و لحظه های 
کوتاهی برای دلخوشی بابت یک 

تصویر یا اتفاقی گذرا پدید می آید، 
اما همه  اینها به حیات کوتاهشان 
ادامه می دهند و غیب می شوند 
چون سایه ها و گذشته جان دارتر 
از آنند که مغلوب این بازی های 

روزمره شوند.
نام کتاب: او

نویسنده: زاهد بارخدا
ناشر: روزبهان

استیون کینگ یکی از پرفروش ترین و پرکارترین نویسنده های 
جهان است که میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان فروش 
رفته است. او بیش از شصت رمان نوشته که بسیاری از آنها به سینما 
راه یافته است. کینگ خود را در موقعیتی منحصر به فرد می بیند: 
هرکتابی که منتشر می کند، آمار نشان می دهد، مقادیر فروش 
کتاب هایش که هنوز در دست چاپ است، بسیار رشک برانگیز 
است و طرفداران متعصبش از او داستان های دلهره آور و جذاب 
بیشتری، که کینگ برای گفتنش مشهور است، می خواهند. پس 
چطور می تواند خوانندگانش را دوباره شگفت زده کند و خوانندگان 
جدیدی را جذب کند؟ چگونه در مقام نویسنده خودش را غافلگیر 

کند؟
طی چند سال گذشته، کینگ تجربیاتی کسب کرده است. 
دنباله ای بحث   بر انگیز برای مشهورترین رمانش، »درخشش«، 
نوشته است؛ »دکتر اسلیپ« )2013( که کینگ در آن از سستی 
نسخه  اول به نفع داستانی که مشتاق نوشتن آن است، دوری 
می کند. او سه گانه  رمان های جنایی بیل هاجز را نوشته است که 
در آنها قصد داشت از به کاربردن عناصر ماوراء طبیعی اجتناب کند 

)تقریبا در دوتای از این رمان ها قصدش را عملی کرد.(
با این وصف، به نظر می رسد »بیگانه« پرفروش ترین رمان کینگ 
و یکی از بهترین های او باشد. زمانی که تری میتلند - مربی بیسبال 
نوجوانان، مردی متاهل و از محبوب ترین افراد شهر- به قتل 
هولناک پسر بچه ای متهم شده، دستگیر می شود و مردم شهر علیه 
او بر می گردند. )همان گونه که هرکدام از شخصیت ها در قسمتی 
از داستان، می گویند: »مربی پسرم بود!/ مربی نوه ام بود!«( مسئول 
پرونده کاراگاه رالف اندرسون است، مردی که تری را دوست 
دارد و باور نمی کند که او مرتکب چنین قساوتی شده باشد، اما 
درعین حال می داند که همه  شواهد، گواه بر مقصربودن تری است.

داستان از روایت سوم شخصی که ظریف و دلپذیرانه از ذهن 
کینگ می گذرد، به متن اظهارات رسمی از کارکنان اصلی در پرونده  
دادستانی تغییر جهت می دهد، یک تغییر صوری است که به تایید 
اظهارات و خلاصه  روزنامه ها اشاره می کند، کاری که کینگ در 

اولین رمانش »کری« انجام داده است.
پرونده  حقوقی جنایی ای که بسیار دقیق تنظیم شده، قسمت 
عمده ای از کتاب را تشکیل داده، زیرا تحقیقات کارآگاه اندرسون 
و دادستان ایالتی کامل بوده و شواهد و مدارک زیادی گردآوری 
کرده اند. اما کاراگاه و دادستان با مشکلی اساسی رو به رو هستند: 

تری عذر و بهانه ای موجه دارد، او دقیقا در زمان وقوع قتل، 
گفت وگوی ویدیویی ضبط شد ه ای با هرلان کوبن در یک شهر دیگر 
دارد. جدای از این توصیفات، این رمزورازی واقعا فریبنده است، 
رمزورازی که منحصرا در بسیاری از تریلرهای جنایی و رمزآلود 
و داستان های جنایی که از نظر پزشکی قانونی متداول تر است 

به کار برده می برد.
سپس، مانند اغلب رمان های کینگ،  زیر پای خواننده خالی 
می شود: خواننده در تعلیقی فرومی رود و همان گونه باقی می ماند، 
ولی خب عذر و بهانه تری همچنان باقی است، تا اینکه اندرسون 
با کمک هالی گبنی، شخصیتی که از سه گانه بیل هاجز وام گرفته 

شده، اقدام به بازکردن ماجرای معما گونه  تری می کند.
از آن زمان به بعد، رمان به مکان های عجیب وغریب سفر 
می کند- یعنی از آن مکان ها تعریف می کند. کینگ، عناصر 
ماوراءطبیعی را تا اندازه ای در برخی ازمحبوب ترین آثارش به کار 
برده، به ویژه او به شیوه ای مبهم ، آن عناصر را آن گونه ای که هستند 
منتقل می کند. کینگ همیشه می دانسته است که راز - معما - 

ترسناک تر از کشف حقیقت است.
اما در رمان »بیگانه«، شخصی که بیگانه لقب گرفته قوی ترین 
حضور شر در این کتاب نیست. جریانی سیاسی که پنهان و فریبنده 
است، در سراسر داستان وجود دارد: از ذکر، جنبش زندگی سیاهان 
ارزشمند است تا حضور سایه وار دونالد ترامپ و فراخواندن جمعیتی 
که کلاه های »عظمت را به آمریکا برگردانید« به سر کرده اند و از 
جانِ تری دفاع می کنند. کینگ همچنین نحوه  رفتار جامعه با 

متجاوزان جنسی را مورد بررسی قرار می دهد.
 شما می توانید »بیگانه« را همانند برداشت کینگ از اخبار 
جعلی دریابید و آن را از قلمرو سیاسی به چیز خاص تری 
نسبت دهید. دروغ همانند حقیقت فروخته می شود: این 
برداشت چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ در تمام آثار 
داستانی، چندین صفحه طول می کشد تا مرموزبودن داستان 
شروع شود، احساس عجیب وغریبی در کل رمان وجود دارد، 
ولی سرانجام، عناصر وحشتناک تر زمانی از راه می رسند که 
دیگر نمی توانند غافلگیر کنند. اما »بیگانه« به طرفداران 

کینگ دقیقا همان چیزی را می دهد که آنها می خواهند، 
اینکه درست در همان زمانی که 

دوست دارند به دلِ ایده های نو 
بروند، این رمان شگفت انگیز، 
اثبات می کند که: رمان های 
کینگ همان قدر قوی هستند 

که تا به حال بوده اند.
نام کتاب: بیگانه

نویسنده: استفن کینگ
مترجم: سعید دوج

ناشر: روزگار

سمیرا سهرابی
داستان نویس

منیره پولادوند
مترجم

عمران دسترس
منتقد

جان بارُو، مورخي انگلیسي تبار، در مبحث تاریخ آثاري با ارزش 
از خود به جاي گذاشته است. به گفته ایندیپندنت »جان بارُو یکي 
از برجسته ترین مورخان روشنفکري نسل خود بود.«؛ یعني کارهاي 
پیشگام بارُو آغاز رویکردي پیچیده تر به تاریخ علوم اجتماعي است، 
روشي که گذشته را فقط به عنوان یک مورد به پایان رسیده نگاه 

نمي کند، بلکه براساس گذشته زمان حال را پیش بیني مي کند.
به همین ترتیب، جهان دیدگان و فرهیختگان، متفق القول بر این 
باورند که مطالعه تاریخ براي همگان واجب است. این توصیه به مطالعه 
کتاب هاي تاریخي ممکن است ریشه در آینه عبرت گذشتگان و 
بناي زندگي فعلي با ارزش هاي والا داشته باشد یا از دیدگاه سیاسي- 
اجتماعي، لازمه ارتقاي جوامع بشري از هر حیث شناخته مي شود. 
درواقع با هر دیدگاهي که به زندگي نگاه کنیم، عارف مسلک باشیم 
یا دانشمند و یا سیاستمدار و هنرمند و مردم شناس و... مطالعه تاریخ، 
پیش نیاز کشف  و شهودها، اختراعات، خلاقیت ها و پژوهش ها به 

حساب مي آید. 
در ایــن راســتا، کتــاب »تــاریخ تـاریخ هــا« بـه قلم یکـــي از 
تحسین برانگیزترین مورخان انگلیسي با بررسي زندگي هاي گذشته، 
برگ زریني در مجموعه کتاب هاي تاریخ است. به عبارتي، آنچه در 
مطالعه تاریخ مهم است، شناخت سیر تحول انسان خردمند به سوي 
انسان خداگونه است. همانگونه که مترجم کتاب عنوان کرده »کتاب 
حاضر داستان خارق العاده اي است در این باره که ما چگونه گذشته را 
2500 سال پیش تا امروز فهمیده و تفسیر کرده ایم. این اثر بي همتا با 
گزارش از پدر تاریخ، هرودوت، تا رخدادنامه هاي سده هاي میانه، و از 
نقل حماسي کیبون از امپراتوري روم تا مجموعه هاي تلویزیوني کنوني، 

به کندوکاو در روایت هاي معرف وقایع مهم تاریخي مي پردازد و به ما 
نشان مي دهد که آنها از روزگاران خود و از روزگار ما چه مي گویند.« 
علاوه بر این، باید خاطرنشان کرد که بارُو به صراحت خود را از مقابله 

با تاریخ نگاري چیني یا اسلامي به دلیل عدم تخصص رها مي کند.
جان بارُو با برخورد با تاریخ نه به عنوان یک پیکري منفرد، بلکه 
به عنوان جنبه اي از جامعه بشري و بخشي اساسي از فرهنگ اروپا و 
آمریکا براي مخاطب حرف جدیدي به همراه دارد. او ویژگي هاي متمایز 
موجود در کار مورخان از مصریان باستان و یونانیان تا به امروز را توضیح 
مي دهد، از جمله لیویوس، تاکیتوس، فروسارت، کلاراندون. نویسنده 
هدفش این است که نشان دهد تاریخ نباید یک رشته دانشگاهي باشد، 
بلکه باید مشابه یک تاریخچه اي از انتخاب ها باشد: انتخاب گذشته ها 
و ایجاد راه هاي معین، تحقیق، ارائه و حتي گاهي اوقات آموختن آنها 
به دلیل تغییر سیاسي، مذهبي، فرهنگي، شرایط حزبي و میهني. جان 
بارُو همچنین قصد دارد، درک ما از نقاط عطف مهم تاریخ را تغییر 
دهد، و اجازه دهد ایده هایي که مورخان درباره زمان خود و تمدن هاي 
بنیانگذار خود داشته اند، با طراوت و انتظاراتي غیرمنتظره ظاهر شوند. 
بارُو استدلال مي کند که نگاه به تاریخ تاریخ ها یکي از جالب ترین 

راه هایي است که باید براي درک گذشته داشته باشیم. 
از نظر بارُو »تاریخ خود جالب تر از جزییات تحقیقات تاریخي است.« 
و او تاریخ را براي ما جذاب و سرزنده تر مي کند. اصل داستان به یک 
موضوع آکادمیک مي پردازد، اما این یک کتاب براي عموم خوانندگان 
است. مقدمه و پیشگفتار با لحني خشک و بي سروصدا با تکنیک هاي 
تاریخي سروکار دارد و ممکن است خواننده در همان ابتدا نگران 
باشد که شاید با متنی سنگین سروکار دارد، اما در شروع فصل اول 
متوجه می شوید که نه چنین نیست و کتاب به سرعت پیش می رود و 
غافلگیرتان می کند. بارُو مورخان و داستان هاي آنها را زنده مي کند، 
تا جایي که احساس مي کنیم شاید دوست قدیمي ما باشند. بنابراین 
اگر به تاریخ یا کار تحقیق و نوشتن تاریخ علاقه دارید، باید این کتاب را 

بخوانید. به عبارتي، کتاب تاریخ تاریخ ها شما را تحریک 
مي کند تا نوشته هاي اصلي تاریخ نگاران را بخوانید.

نبوغ بسیار محکم و تاثیرگذار بارُو به طرف عمل، 
رویدادها و اقدامات افراد مي رود، نه نظریه پردازي ساختارها، 
فرایندها، گروه ها و نیروها. البته از هیچ تاریخ نگاري نمي توان 
انتظار داشت که هرآنچه مربوط به مبحث کلي اوست را 
پوشش دهد و بارُو کاملا موجه است که خود را از این بار 

غیرمعقول معذور بداند. اگر سوگیري در برابر 
تئوري و محدودیت هاي فضایي اجتناب ناپذیر را 
کنار بگذاریم، توجه نکردن به تاریخ برده داري و 
دموکراسي و نادیده گرفتن هر نوع تاریخ زنان از 
جمله ایرادهایي است که مي توان به کتاب »تاریخ 
تاریخ ها«ي بارُو گرفت. اما در نقطه مقابل، همانطور 
که چشمگیر به نظر مي رسد، از روش پلوتارک براي 
مقایسه توسیدید در برابر هرودوت، پرسکات در 
مقابل دیاز، اکتون در برابر استابس استفاده مي شود 
و مهم تر از همه، انتقال روایت بین سنین و موضوعات 
را به گونه اي مدیریت مي کند که ماکیاوللي شرمنده 

مي شود.
آگاهي از اینکه نوشتن تاریخي به همان اندازه 
یک فعالیتِ فرهنگي است، کتاب جدید و جذاب 
جان بارُو را اثري درخشان نشان مي دهد. بارُو یک 
مرجع برجسته در تاریخ فکري قرن 18 و 19 است. 
اکنون در زمان بازنشستگي، او به مراتب فراتر از قلمرو 
معمول خود دست به کار شده تا بتواند تاریخِ دو و 
نیم هزار سال گذشته را ارائه دهد. او با مقصردانستن 
مورخان در اروپا و آمریکاي شمالي و توجه بیشتر 
به کساني که به انگلیسي نوشتند، کار خود را کمي 

راحت تر مي کند. نتیجه یک کتاب بسیار لذت بخش است، که مبتني 
بر تعداد زیادي مطالعه جذاب و پر از مشاهدات حاد و اغلب بسیار شوخ 
است. هرکسي که مي خواهد بداند چه نوشتارِ تاریخي به فرهنگ 

انسان ها کمک کرده، باید از اینجا شروع کند. 
برخي از خوانندگان ممکن است با دیدن اینکه یک سوم این کتاب 
به مورخان یونان باستان و روم اختصاص یافته است، متعجب شوند. اما 
بارُو دلیل خوبي براي این تصمیم دارد. از نظر او، دو مورخ بزرگ یوناني 
پنج قرن پیش از میلاد معیاري را تعیین کردند که براي 2000 سال 
آینده از آن استفاده شد. یعني هرودوت روایتي حماسي از جنگ هاي 
یوناني و ایراني را با تحقیقات جغرافیایي و قوم نگاري از نوعي که 
پیش بیني تاریخ انسان شناسي دوران معاصر را ترکیب کرده است. 
توکیدید از جنگ بین آتن و اسپارتا گفت؛ از نظر بارُو »هیچ هوش 
شفاف و بي خیالي هرگز در نوشتن تاریخ اعمال نشده است.« بنابراین 

او بر این باور بود که تاریخ، هدفش حقیقت است، نه داستان صرف.
بارُو برخي از نقاط عطف اصلي در تاریخ خود را مشخص مي کند. 
نخست آمدن مسیحیت بود. این جهت جدیدي به تاریخ بخشید 
و کار مشیت خدا را به یک موضوع اصلي تبدیل کرد. همچنین 
نقش و نگارهاي افراد برگزیده تحت الگوي مکرر تجاوز، مجازات 
و رهایي را فراهم آورد. دومین نقطه عطف، آمدن در اوایل دوره 
مدرن انسان گرایانه بود، که تحقیقات مهم در زمینه اسناد و بقایاي 
باستان شناسي را تحریک کرده و پایه هاي تاریخ گسترده تري از 
جامعه و فرهنگ بشري را بنا نهاد. سومین نقطه، »تاریخ فلسفي« 
عصر روشنگري، با محوریت پیشرفت تجارت و جامعه مدني بود. بارُو 
پیشنهاد مي کند »تاریخ سلطنت امپراتور چارلز پنجم« از »اولین 
اثر مدرن تاریخ« است. چهارمین نقطه عطف، آمدن در قرن نوزدهم 
تاریخ حرفه اي بود که توسط دانشگاهیان حقوق بگیر و با رعایت 

استانداردهاي سختگیرانه اثبات و مستندات تهیه شده بود.
بارُو مختصرا شرح مي دهد که چگونه این تاریخچه حرفه اي، که از 
آلمان آغاز شده و در ابتدا سرگرم کشور ملي بود، 
در اواخر قرن بیستم گسترش یافت تا تاریخچه 
کم وبیش هر چیزي از جادوگري ها را بپذیرد. 
او گفت: »همه مورخان آنچه را که تاریخ مورد 
علاقه آنها است را انتخاب مي کنند، اما لازم نیست 
این انتخاب جهاني شود و اجباري شود.« علاوه 
بر شناسایي تغییرات اصلي در رویکرد گذشته، 
بارُو مي خواهد نشان دهد که چرا خواندن آثار 
مورخان بزرگ گذشته هنوز لذت بخش است. او 
انتخاب قابل تحسیني از نویسندگان مي کند، آنها 
را در متن قرار مي دهد و آزادانه از آثار آنها نقل قول 
مي کند. او این کار را چنان موثر انجام مي دهد که 
بسیاري از خوانندگان مي خواهند براي خواندن 
نسخه هاي اصلي عجله کنند یا حداقل به دنبال برخي 
از مجموعه هاي عالي مانند توصیف توکیدید در مورد 
طاعون آتن در سال 430 پیش از میلاد باشند، که 
بارُو به حق آن را یک اتفاق درجه یک قلمداد مي کند. 
بارُو در کتاب »تاریخ تاریخ ها« بسیار موفق 
عمل کرده است، زیرا در طراوت خاصي پاسخ 
مخاطب را مي دهد. او کارش را براي خواننده عمومي 
و غیرتخصصي بسیار زیبا و خواندني به نگارش 
درمي آورد و خواسته هاي ذهني مخاطب را در نظر 
مي گیرد. او مانند کساني است که مي توانند هنگام 
نوشتن درباره متوني که اخیرا کشف کرده اند، در 
بهترین حالت خود باشند. البته، در داستان بارُو 
خلاهاي قابل توجهي هم وجود دارد. به عنوان مثال، 
ساموئل راسون گاردینر، بزرگ ترین مرجع قرن 
17 انگلیس کجاست؟ یا تئودور مومسن، مورخ 
حیرت انگیز روم باستان؟ اما با وجود این، کتاب بارُو 
به عنوان »اثر برجسته تاریخ قرن 21« است و تاکنون 

نامزد جایزه هاي بزرگي شده است.

»تاریخ تاریخ ها«؛ روایتی از درک و فهم بشر از 2500 سال تاریخ است

کتاب »تاريخ 
تاريخ ها« 
به قلم يکي از 
تحسين برانگيزترين 
مورخان انگليسي با 
بررسي زندگي هاي 
گذشته، برگ 
زريني در مجموعه 
کتاب هاي تاريخ 
است؛ به عبارتي، 
آنچه در مطالعه 
تاريخ مهم است، 
شناخت سير تحول 
انسان خردمند 
به سوي انسان 
خداگونه است
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